
 

 

 

 مي تاریخ اسلا نامه نامه علمی ـ پژوهشی پژوهش فصل

 1391 زمستانم، هشتسـال دوم، شماره 
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 1مسأله ممالیک در سیاست خارجی عهد غازان

 2سیدابوالفضل رضوي

 3پور میحمید کر

 4علاءالدین شاهرخی

 چکیده

و  هـا  لي مغـو  ) که با اسلام پذیري گستردهق702-694گیري غازان ( مسلمانی و قدرت

د نقطه عطفی را در تاریخ عصر ایلخانـان رقـم   رسمیت اسلام از سوي حکومت همراه بو

زد. این مهم موجبات هموار شدن روابط میان مردم و حکومت را فراهم آورد و در پرتـو  

هـاي عهـد    اي نابسامانی و ایرانی اصلاحاتی را موجب شد که تا اندازه ملاحظات اسلامی

رو به بهبودي نهاد هجوم مغول را تعدیل کرد. در عهد غازان جامعه و اقتصاد و حکومت 

و حکومت ایلخانی به عنوان حکومتی مسلمان در جهان اسلام مطرح شد. با ایـن حـال   

که در مقاله حاضر  اي همقول -در سیاست خارجی، چگونگی مناسبات با مملوکان مسلمان

بـه عنـوان مهمتـرین عرصـه سیاسـت       -شود از آن یاد می» مسأله مملوکان«با عنوان 

خصومت همیشگی همراه بود، به شکل سابق ماند. ایـن در حـالی   خارجی که با جنگ و 

هاي بهبودي ایـن مناسـبات را همـوار کنـد.      رفت مسلمانی غازان زمینه بود که توقع می

بررسی چگونگی و ماهیت این مناسبات در زمان سلطنت غـازان و علـل ناکارآمـدي آن    

 اي است که مقاله حاضر قصد بررسی آن را دارد.  مسأله

 ان کلیديواژگ

 ایلخانان، غازان، ممالیک، مناسبات خارجی، اسلام پذیري ایلخانان
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 طرح مسأله

ماموریـت هولاکو به خطه غربی امپراتوري مغول، فتح و تکمیل فتوحات در قلمـرو  

نمود کـه وي و   ي حدفاصل جیحون تا اقصی بلاد مصر بود؛ بنابراین طبیعی می گسترده

شام و مصر داشته باشند. در حالی که اکثر مناطق شـام  جانشینانش اهتمام جدي به فتح 

در اولین هجوم مغول به تصرف آنها درآمـد؛ مشـکلاتی از قبیـل مـرگ قـاآن و مهمتـر       

کـرد،   خطري که از ناحیه اولوس جوجی حکومت تازه تأسیس ایلخانـان را تهدیـد مـی   

ر قلمـرو  د هـا  لرا فراهم کرد و افسانه شکست ناپذیري مغـو  ها لموجبات شکست مغو

آغازگر  ق658رمضان  22در عین جالوت در  ها لرا درهم شکست. شکست مغو اسلامی

در » مسـأله مملوکـان  «تـوان از آن بـا عنـوان     اي بود که مـی  یک دوره مناسبات خصمانه

سیاست خارجی ایلخانان یاد کرد. مساله مملوکان و تلاش براي فـائق آمـدن بـر آن در    

اي سیاسی، اقتصادي و در حد خود حیثیتی بـود؛   مسأله نگاه حکومت ایلخانی به عنوان

رفت و غلبه بر آن که همانـا   اي حیاتی به شمار می در حالی که براي طرف مقابل مسأله

شـد. در   برتري بر حریف در تهاجمات نظامی بود در حکم مرگ و زندگی قلمـداد مـی  

ل بـه مقصـود بهـره    این جهت طبیعی بود که طرفین درگیر از راهکارهاي مختلفی در نی

گیري از مسلمانی بـه عنـوان رهیـافتی کارآمـد در دنیـاي       ي آن بهره بگیرند که از جمله

اسلامی بود. در حالی که در سراسر عهد نامسلمانی ایلخانان حکومت مملوکان از حربه 

کرد طبیعی بود که مسلمانی ایلخانان ایـن حربـه را از    مسلمانی علیه حریف استفاده می

رد و مناسبات طرفین به سمت مسالمت پیش رفته و یا حداقل ماهیت سیاسـی،  آنها بگی

اقتصادي و احیاناً قومی محض پیدا کند. با این همه مسلمانی ایلخانان (حداقل در زمان 

ي دینـی علیـه رقیـب را    ها تگیري از سیاس غازان خان مقتدرترین ایلخان مسلمان) بهره

ایلخانی نیز درصدد اسـتفاده از سـلاح دینـی    کمرنگ نکرد و همانند ممالیک، حکومت 

ي غازان علیه مملوکان در لـواي دفـاع از دیـن و    ها تعلیه رقیب برآمد. بخشی از فعالی

ي اسلامی انجام گرفت و این در حالی بـود کـه حکومـت مملـوکی بـا      ها حفظ حرمت

اهداف سابقه دورتر و درخشان تر در زمینه مسلمانی، غازان را به فرصت طلبی و تأمین 

اي که  نمود. در همین جهت مسأله سیاسی و اقتصادي خویش در پرتو مسلمانی متهم می
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مقاله حاضر درپی بررسی آن است بررسی چگونگی مناسـبات ایلخانـان و ممالیـک در    

هاي ناکارآمدي سیاست خـارجی وي در خطـه شـام علیـرغم      عهد غازان و تبیین زمینه

 . ي اسلامی اوستها تماهیت پررنگ سیاس

    و سلطنت غازان  مسلمانی

  صـدرالدین   در حضـور شـیخ   ها لاز مغو  زیادي  و عده  غازانق 694  شعبان  در اوایل

  شـدند. (نقـش    مشـرف   اسـلام   الاولیـاء شـیخ سـعدالدین حمـوي بـه       قطب  بن  ابراهیم

بـود.    ، بسیار مهم غازان  آوردن  در اسلام  امیر نوروز مغولی  و خاصه  مسلمانها تشخصی

را » بایـدو «او بر   پیروزي  مقدمات  که  تا زمانی  پیوست  غازان  به  که  امیر نوروز از زمانی

/ 2: 1367بود. (رشیدالدین فضل االله،   گرفته  مسلمانی  قول  کرد، چند بار از غازان  فراهم

  حکومـت   امـراي   بـا بایـدو و پیوسـتن     از درگیریهـایی   ) پـس 317-316؛ وصاف، 903

  الحجـه  در ذي  بایـدو، غـازان    رسیدن  قتل  او و به  و در نهایت پیروزي  غازان  به  لخانیای

را آغـاز کـرد. بـه      اسـلامی   و اقدامات  نشست  تخت  نوروز در تبریز به  هنگام  بهق 694

هـا و کلیسـاها را    اختیار کردند و بتخانـه   و اویغور اسلام  مغول  اقوام  دستور غازان تمام

یی قایل شدند. در همـین جهـت   ها تي نامسلمان محدودیها تنموده و براي اقلی  ویران

  مسـجد تبـدیل    را بـه   از معابد غیرمسلمانان  کردند و بسیاري  تعیین  جزیه  یهودیان  براي

اعواد، منابر ساختند   از عود الصلیب  قاهره  فرّ دولت  به: « الحضره  وصاف  قول  نمودند. به

  برافروختنـد، در یـک    معابد و مساجد اسلام  مجوس  وصوامع  کلیمان  سیاه  و از کلیساي

 )324(وصاف، » یافتند...   راه  نور صد ایمان  کفر به  و شرك  ضلالت  از عمۀ  عالمی  دم

  سیاسـیِ کسـب    اهـداف   و در جهت  را مصلحتی  غازان  آوردن  ، اسلام محققان  برخی

انـد. در ایـن خصـوص     کرده  مطرح  خارجی  در سیاست  قیببر ر  یافتن  و برتري  قدرت

  نظـر ایـن    خـلاف   غازان  و اسلامی  گسترده  و اقدامات  منابع  هاي گزارش  بر اینکه  علاوه

  کـه   گفـت   چنین  توان ) می86-84، 217-210کند (ر. ك: مرتضوي،  می  را ثابت  محققان

در   اینکـه   فرض  آورد به  همراه  را به  ها لمغو  نیخود مسلما  همراه  به  او که  آوردن  اسلام

  در لـواي   مختلـف   اصلاحات  در انجام  که  اندازه  باشد، همان  بوده  سیاسی  اهداف  جهت

نمایـد.   مـی   شد، بسیار مهـم   مؤثر واقع  ایرانی -اسلامی  و تمدن  فرهنگ  و اعتلاي  اسلام
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باشـند.   می  غازان  اسلام  بر واقعی بودن  د دلایلی، خو اسلامی  اصلاحات  همین  کما اینکه

و   حکومـت   فاصله  رفتن  و از بین  حاکمه  هیئت  شدن  و مسلمان  اسلام  دین  شدن رسمی

و   نظیر مساجد، مـدارس   اسلامی  بناهاي  ، پیدایش شرع  خلاف  اعمال  شدن  ، ممنوع مردم

  آنهـا در جامعـه    و تحلیـل   ایـران   يهـا  لمغـو   شدن  ها، خانقاهها و...، مسلمان دارالسیاره

رشـد    هـاي  زمینـه   ، پیـدایش  صوفیان  به  ، توجه و فقه و غیره  و ادب  علم  ، رونق اسلامی

  نقـش   یـافتن   و در نهایـت کـاهش    اسـلامی   با پشتوانه  اقتصادي  عظیم  ، اصلاحات تشیع

از فوائد   ، بخشی ایلخانان  در دستگاه  عناصر مسلمان  یافتن  و برتري  و بوداییان  مسیحیان

رونـد. (ر. ك:   او به شمار می  مسلمانی  بودن  واقعی  هاي و نشانه  پذیري غازان  اسلام  مهم

 )40-35طه بدر، 

  با ممالیک و برخورد نظامی  غازان

از آن یاد شد، در » مسأله مملوکان«ایلخانان و ممالیک که با عنوان  مناسبات خصمانه 

ر عهد نامسلمانی ایلخانان با برتري نظامی ممالیک و به تبع آن برخورداري ایشان سراس

هاي عهد  ها همراه بود. با تمامی تلاش از منافع سیاسی و اقتصادي حاصل از این برتري

گانه لشـکریان مغـول بـه شـام در زمـان وي       هاي سه ) هجومق680-664ایلخانی اباقا (

در مجموع حکومت ایلخـانی در موضـع انفعـالی     پیروزي مشخصی به همراه نداشت و

) نیز به سبب ق683-680قرار گرفته بود. سیاست خارجی اسلام مدارانه احمد تکودار (

شکاف میان اشرافیت نظامی مغول، رقابت میان اهل قلم و اهل شمشیر، کوتـاهی دوران  

نبـرد. در عهـد   سلطنت و مهم تر بی اعتناییِ بیشتر عامدانه سلطان مملوك راه به جایی 

) سیاست محاصره اقتصادي ممالیک و عـدول از مواجهـه   ق690-683ایلخانی ارغون (

در دستور کار ایلخانان بود و لذا برخـورد مشخصـی صـورت نگرفـت. در عهـد       نظامی

ایلخانی دو جانشین بعدي ارغون(گیخاتو و بایدو) نیز به سـبب مشـکلات اقتصـادي و    

ر اولویت قرار نداشت. از ین روي در عهـد مسـلمانی   ایلخانان؛ مساله ممالیک د سیاسی

شـود و سـعی در    غازان است که بار دیگر مساله ممالیک به طور جدي تري مطرح مـی 

 گردد. غلبه بر آن می

رسید و اصلاحاتی را در امور داخلی قلمرو ایلخانان به   سلطنت  به  غازان  که  در ایامی
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  رسـیده   سـلطنت   در قلمرو مملوکان بـه » کیتبوقا  لعاد  ملک»  قبل  رساند از چندي  انجام

) ق676-659» (بیبـرس «بود که در زمان سلطنت   فردي مغولی  در اصل  عادل  بود. ملک

  اسـیري   عنوان  او را به  بود. وصاف  اسیر شدهق 670  با ایلخانان در سال»  بیره»  در جنگ

کیتبوقـا    شـدن   و کشته  پیروزي  یاد آن  هب  مصریان  که  آورده  جالوت  در نبرد عین  مغولی

 بود.   مملوك  سلطان  یازدهمین  اند. وي گذاشته  را بر وي  نام  این  مغول  سردار بزرگ

کند. به ظاهر  کیتبوقا یاد می  سلطنت  مصر در ایام  به  غازان  رسولان  از رفتن»  وصاف«

و   صـلح   بـه   وي  او، علاقـه   مسـلمانی   و اعـلان   غـازان   نامه  بردن  رسولان  این  مأموریت

. امـا   ایلخانان و ممالیک بود  بین  و درگیري  خصومت  و آمد تجار و پایان  ، رفت دوستی

بود   و از آنها خواسته  خوار پنداشته  خاطر نژاد پستشان  را به  خویش، مملوکان ي هدر نام

بردارنـد.    دسـت   آنهاسـت   غلامـی  از منشـأ   ناشـی   فی مابین که  سیاسی  تا از اختلافات

  وي  قومیـت مغـولی کیتبوقـا و اینکـه      به  ) این در حالی است که با توجه372(وصاف، 

  از طـرف   برخوردي  ، چنین است  مملوکان بوده  مغولی علیه  از مهاجمان  یکی  روزگاري

  و بـا عقـل    زیرك  شخصیتی  از وي  منابع  که  دهد. زیرا غازانی نشان می  غیرطبیعی  غازان

  هـم   از راه  بایـد  ) 973-966، 846: 1367دهند (رشیدالدین فضل االله،  می  دست  به  سلیم

. صرف نظر  جویی  برتري  ادعاهاي  شد نه وارد می  مملوك  با سلطان  کیشی و یا هم  نژادي

 ـ  هاي گفته  گویند و بر طبق نمی  فوق سخنی  از رسالت  از وصاف دیگر منابع ن مـورخ  ای

رودرروي   سخت  و مملوکان  بعد ایلخانان  و چندي  نداشته  مثبتی  اخیر نتیجه  رسالت  نیز

. البته به لحاظ سیاسی و نظامی هم رودررویی دو حکومت امري  گیرند یکدیگر قرار می

  هـاي  انگیـزه   و یـا بـه    قبلـی   ایلخانـان   سیاست  در ادامه  خواه  غازان  طبیعی بود. چرا که

، از  صـلیبیون   کامل  از سرکوبی  پس  هم  مملوك  داشت و سلاطین  توجه  شام  به  سلامیا

برخـوردار   ي سیاسی و در صورت لـزوم مواجهـه نظـامی   ها قدرت لازم براي چانه زنی

 نمود.  می  بودند و بنابراین برخورد آنها طبیعی

   شام  به  در حمله  غازان  هاي و انگیزه  علل

  يها لاز مغو  زیادي  گروهق 695  سال  کیتبوقا و در اوایل  عادل  نت ملکسلط  در زمان

بودنـد و بایـدو را در     در دیار بکـر سـاکن    اویرات  شدند. طایفه  پناهنده  شام  به  اویراتی
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و   غـازان   در گیـرودار مجـادلات    علاوه  بودند. به  کرده  او یاري  بر گیخاتو و قتل  برتري

  از فرمـانروایی   پـس   بودند. غـازان   برده  غارت  قراقویونلو را به  يها نترکم  بایدو، اموال

شد. (سومر،  ها نترکم  غارتی  اموال  دادن  برآمد و خواستار پس ها تاویرا  درصدد تأدیب

زیاد   اي قرار گرفتند با عده  حکومتی  مأموران  فشار سخت  تحت ها تاویرا  ) چون47/ 1

رفتنـد و    »رحبـه »  ) به ، طرغیه (طرغاي»  امیر طوقاي»  سرکردگی  نفر بههزار   در حدود ده

  کـه -سـنجر و سنقرالاشـقر را     الدین  ، علم عادل  شدند. ملک  به شام  خواستار پناهندگی

از   آنهـا فرسـتاد. پـس     استقبال  به -بود   آزاد شده  و اکنون  دستگیر و زندانی  پیش  مدتی

  نفر از امراي  ، سنقرالاشقر حدود صد و سی از ایشان  شایان  و استقبال  شام  ورود آنها به

  آنان  به  و اقطاعاتی  ، مناصب کیتبوقا قرار گرفته  مورد توجه  سخت  مصر برد که  آنها را به

؛ ابـن  363/ 13؛ ابن کثیر، 812شد. (مقریزي، الجزء الاول: القسم الثانی /   داده  تخصیص

) این رویه کـه انـدکی بعـد بـه یکـی از علـل       607-603/ 4خلدون،  ؛ ابن60/ 8تغري، 

  نکـردن   امراي اویرات و تحمـل   به  وافر وي  توجه  در نتیجه  کیبتوقا از سلطنت  برکناري

طرح خواهد   بعدي  در مطالب  چنانکه -منجرشد،   امراء مملوك  برخوردها از طرف  این

.  بـود   هـم »  المروج  مجمع»  در جنگ  ابر غازاندر بر  مملوکان  شکست  از علل  یکی -شد

  منصور لاچـین   شد و ملک  عزل  کیتبوقا از سلطنتق 696  ) در سال301(حسن الامین، 

  آهنـگ   هـا  لمغو  را خبر رسد که  مملوك  سلطانق 698  سال  رسید. در اوایل  سلطنت  به

و   أفْـرَم   آقوش  جمادالدین»  دگیسرکر  را به  مصري  منصور، سپاهیان  اند. ملک کرده  شام

  برده  حلب  لشکر به  امیر قبچاق منصوري  کمک  فرستاد تا به  شام  به»  حمدان  الدین سیف

  پیشـروي   ، مـانع  هـا  لمغـو   برونـد. خبـر برگشـت     ها لمغو  و مقابلۀ»  حمص«  از آنجا به

  امیرقبچاق نایب  عصیان  به  شد که  حادث  وقایعی  ایام  گردید. اما در این  مملوك  سپاهیان

،  طباخی  الدین سیف  منصور به  ملک  اینکه  انجامید و آن  او نزد غازان  و پناهندگی  حمص

مصر فرسـتد.    ، به را دستگیر کرده  شام  امراي  برخی  دستور داد که  خویش  از امراي  یکی

  شـفاعت   و او از آنها نـزد سـلطان   بردند  پناه  امیر قبچاق در حمص  فوق الذکر به  امراي

کرد. امیر   امرا را بر ضد قبچاق تحریک  اما این  او را پذیرفت  ابتدا وساطت  کرد. سلطان

، امیـر   . لاچـین  رفـت   بیرون  از حمص  حج  بهانه  افتاد و به  شک  آنها به  قبچاق از اعمال

کند. اما آنها از   را تعقیب  وي  کرد و دستور داد قبچاق و مملوکان  دمشق  را نایب  جاقان
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  ایـام   در این  رفتند که  نزد غازان  به  پیوستند و آنگاه  ها لمغو  به  ، در ماردین گذشته  فرات

قبچـاق،    الـدین  سـیف «بودنـد از:    عبـارت   بـرد. امـراي پناهنـده    سـر مـی    به»  واسط«در 

داشتند.   همراه  سیصد سوار را به  که» یغارو ب  ظاهري  عبداالله  بن  بکتَمر، ألبکی  الدین سیف

در اواخر   نزد غازان  آنها به  و رسیدنق 698  الاخر سنه در اواخر ربیع  آنها از شام  خروج

را شنیدند اما دیگر   لاچین  خبر قتل»  العین  رأس«بود. هر چند در   سال  الاخر آن  جمادي

  هم  قرار گرفتند. برخی  وي  و اکرام  ، مورد توجه آمده  نداشتند. لذا نزد غازان  برگشت  راه

شدند. (ر. ك: مقریزي، الجزء الاول: القسم   برآمدند کشته  شام  به  درصدد فرار دوباره  که

/ 2: 1373؛ رشیدالدین فضل االله، 403؛ ابن ایاس، الجزء الاول: القسم الاول/ 871الثانی/ 

از   یکـی   امرا که  ) این4/609؛ ابن خلدون، 98-96/ 8؛ ابن تغري، 3/ 14؛ ابن کثیر، 937

  غـازان   و پیـروزي   شام  به  حمله  بودند تا زمان  شام  به  غازانق 699  سال  حمله  محرکین

  ، شورش ایام  دیگر این  شدند. واقعه  شام  عازم  غازان  همراهی  به  ماندند و آنگاه  در ایران

  هـم   مملـوك   سـلطان   وي  در شـورش   بود که  روم در  مغول  از شاهزادگان»  سولامیش«

 نمود.  می  و با او همکاري  داشت  دست

بـود،    شده  امیر الامراي لشکر رومق 698  و در سال  غازان  از طرف  که  سولامیش  این

  طور از سلطان  کرد. همین  را با خود همراه  ترکمن  امراي  راه  شد و در این  در آنجا یاغی

  او فرسـتاد. سـولامیش    کمـک   را بـه   سـپاهیانی   مملـوك   طلبید و سلطان  کمک  مملوك

  کـه   وي هنگـامی   . خبر شـورش  بالا گرفت  و کارش  را در روم کشت  غازان  کارگزاران

امیـر    او رسـید. غـازان    بود بـه   مشغول  عرب  یاغیان  سرکوب  به  در حدود واسط  غازان

  کرد. آنها موفـق   را روانه  و امیر سوتاي  شاه  او قتلغ  و در عقبفرستاد   روم  را به  چوپان

آورنـد.    را دستگیر و نزد غازان  ، خود وي کرده  را سرکوب  سولامیش  سپاهیان  شدند که

  بودنــد نیــز کشــته  سـولامیش   در ســپاه  کــه  شــامی  از مسـلمانان   گروهــی  بــین  در ایـن 

از فـرار    الزاهـره   نجـوم   ). صـاحب 878-876لثانی/ شدند(مقریزي، الجزء الاول: القسم ا

از   کنـد و سـپس   یـاد مـی    شام  امراي  او توسط  و اکرام  از شکست  پس  شام  به  سولامش

گویـد. امـا از    مـی   سـخن   وي  قرار گرفتن  مملوك  سلطان  مصر و مورد توجه  به  رفتنش

  ، المختصـر فـی   التـواریخ  ) جـامع 120-117/ 8آورد. (ابن تغري،  نمی  او مطلبی  سرانجام

انـد.   گفتـه   سـخن   غـازان   او توسـط   شدن  و کشته  از دستگیري  خلدون  اخبار بشر و ابن
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 )612/ 4؛ ابن خلدون، 937/ 2: 1373؛ رشیدالدین فضل االله، 37/ 4(ابوالفدا، 

و   مـاردین   هب  شامیان  اند، حمله گزارش کرده  آن را  فارسی  تنها منابع  که  دیگري  واقعه

خمر و   و شرب  در ماردین  شامیان  شرع  از رفتار خلاف  رشیدالدین  که  است  العین رأس

و او   دار کرده محمود غازان را جریحه  سلطان  روح  که  گوید. اعمالی می  فساد آنها سخن

کند.   کشیلشکر  شام  سمت  به  اسلام  جهاد از علماي  شرعی  حکم  تا با گرفتن  را واداشته

چهـارهزار    سـپاه   از آمـدن   الزاهره  نجوم  ) صاحب938/ 2: 1373(رشیدالدین فضل االله، 

آنهـا    بـه   مملوك  سلطان  پیوستن  و سپس  حلب  به  سولامیش  همراهی  به  مملوکان  نفري

  اه. آنگ ـ اسـت   نگفتـه   سخنی  اعمال  آن  و ارتکاب  روم  آنها به  گوید اما از رفتن می  سخن

  در مجمـع   غازان  و از پیروزي  کشانده  غازان  با سپاه  لشکریان  این  رویارویی  را به  بحث

را   مصـریان   فوق توسط  اعمال  ارتکاب  ) وصاف120/ 8کند. (ابن تغري،  یاد می  المروج

  است  داده  نسبت  لاچین  در زمان  آن  و اطراف  ارمنستان  به  مملوکانق 697  سال  حمله  به

  لشکرکشی  و علت  آورده  واقعه  را بعد از این  نزد غازان  به  مملوك  فراري  امراي  و آمدن

  ) منابع373-372داند. (وصاف،  فوق می  را مجموع عوامل  شام  بهق 699  در سال  غازان

  سـخنی   و روم  ارمـن   نـواحی   بـه ق 697  سـال   غیر از حملـه   دیگر به  اي از حمله  عربی

آیـد   می  بعدي  در مطالب  کهق 702  در سال  غازان  ناصر به  ملک  نامه  گویند. جواب نمی

  آن  انجـام   دارد، امـا بـاز زمـان    -  مـاردین   به  حمله -  عملی  چنین  از انجام  نیز حکایت

 )146-144، 8. (ابن تغري،  نیست  مشخص

 کرد:   بیان  چنین  وانت را میق 699  در سال  شام  به  غازان  حمله  عوامل

  سلطنت.   در ابتداي  غازان  طلبی  صلح  تقاضاي  به  توجهی بی  نوعی -

  مخالفـان   عنـوان   آنهـا بـه    بـه   مملوك  سلاطین  ویژه  و توجه  شام  به ها تفرار اویرا -

 غازان.   حکومت

 .  با وي  مملوك  حکومت  و همکاري  سولامیش  شورش -

 .  مملوك  با حکومت  ایلخانان  دیرینه  دشمنی  در راستاي  طلبانه  سعهتو  هاي انگیزه -

 بودند.   شده  پناهنده  نزد غازان  که  مملوك  امراي  تحریکات -

  و غـارت   قتـل   و ارتکـاب   و جزیـره   و روم  ارمنسـتان   بـه   مملوك  لشکریان  هجوم -

 . ق 699تا  697  يها لسا  در فاصله  فراوان



ان
از

 غ
هد

 ع
ی

رج
خا

ت 
اس

سی
ر 

 د
ک

الی
مم

ه 
سأل

م
 

 

 

 

91 

   در شام ها لمغو  و پیروزي 1المروج  معنبرد مج

  حکـم   و گـرفتن   اسـلامی   هاي کرد و با انگیزه  ، به خصوص مورد آخر را بهانه غازان

رفتـار    ایـن   علـت   االله فضـل   کرد. رشـیدالدین   حرکت  شام  سمت  به  مملوکان  جهاد علیه

 کند:  می  بیان  را چنین  غازان

  غیـرت   رسـید، از غایـت    اسلام  پادشاه  مبارك  سمع  به  حکایت  این  ... چون«

  برخـود لازم   طاغیـان   شـرّ آن   برخـود بجوشـید و دفـع     اسلام  و حمیت  دین

  استفتا فرمـود و تمامـت    اسلام  و علماي  دین  از ائمۀ  که  و بعد از آن  دانست

روز   ایونهم ـ  شـوند و... و رایـات    داد تا لشکر ما جمع  کردند... فرمان  فتوي

  از دارالملـک   سـفر شـام    بر عـزم   و ستمائه  و تسعین  تسع  سنه  نوزدهم  آدینه

 )938/ 2: 1373رشیدالدین فضل االله، » (آمد...   تبریز در حرکت

خـود    فرستاد و آنگاه  را در مقدمه  نویان  شاه  رسید، قتلغ  موصل  به  غازان  که  هنگامی

»  سـلمیه «بلاد نشـد و در    آن  اما متعرض  گذشت  و حمص  عبور کرد. از حلب  از فرات

  آمدنـد. رویـارویی    مقابله  به  هم  مملوکان  طرف  فرود آمد. از آن  حمص  يها در نزدیکی

  الاول ربیـع  27  در روزچهارشـنبه   حمـص   فرسـنگی   در نـیم »  المروج  مجمع«در   طرفین

و   بعلبـک   به  حمص  ناصر از راه  ند. ملکپیروز شد  ایلخانی  داد و سپاهیان  رويق 699

؛ ابـن  379-374برگشـتند. (وصـاف،     دمشق  به  مملوك  و سپاهیان  مصر رفت  از آنجا به

 )940-938/ 2: 1373؛ رشیدالدین فضل االله، 127-121/ 8تغري، 

تضـاد    آن  علـت   بود که  مصریان  سپاه  شد اختلافات  مؤثر واقع  شکست  در این  آنچه

  فرمانـدهی   ها از اینکـه  مصر بود. اویراتی  به  پناهنده  هاي و اویراتی  مملوك  سرداران  نبی

از مصـر و    حرکت  در راه  بودند و حتی  داشتند ناراضی  عهده  به  مملوك  آنها را سرداران

 را داشتند، -  مغولی -کیتبوقا   به  سلطنت  ناصر و اعاده  ملک  قصد کشتن  غزه  در حوالی

رسیدند. (مقریزي، الجزء الاول، القسم   قتل  از آنها به  اي و عده  شد  آنها کشف  اما توطئه

بوجـود آورد    مملوکـان   در سپاه  کلی  تزلزلی  مسأله  ) این301؛ حسن الامین، 883الثانی، 

: 1373امر با خبر بود. (رشـیدالدین فضـل االله،     از این  هم  ، غازان رشیدالدین  قول  به  که

                                                        
 )302مجمع المروج در نیم فرسنگی شرق حمص قرار داشته است. (حسن الامین، . 1
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.  یافـت   دسـت   در عمل بر سراسر شـام   مملوك  سپاهیان  از شکست  پس  ) غازان2/939

  محمـد بـن    بدرالـدین «شـهر    القضـات   بودنـد قاضـی    ترسیده  شدت  به  که  دمشق  مردم

خواستند. (ابن ایاس، الجـزء    امان  فرستادند و  نزد غازان  از بزرگان  را با گروهی»  ابراهیم

  الاخـر بـه   ربیع  در پنجم  اسلامی  با مضامین  اي امان نامه  ) غازان404سم الاول، الاول، الق

  براي رعیت  و احسان  دوستدار عدل  غازان  بود که  این  نامه  امان  فرستاد. مضمون  دمشق

  شـرحی   نامـه   امـان   این  است. البته  قبیل  از این  و اموري  در برابر ظالم  و طرفدار مظلوم

  گفتـه   سـخن   مملوکان  پست  خود و مرتبه  عالی  از نسب  در آن  غازان  که  داشت  سوطمب

  را برشـمرده   قبیـل   از این  ایلخانی و اموري  سپاهیان  و پیروززي  خویش  بود و مسلمانی

آمد.   دمشق  الاخر به ربیع  چهاردهم  در روز جمعه  غازان  ) آنگاه125/ 8بود. (ابن تغري، 

  ، سـلطان  الاعظـم   مولانـا السـلطان  «  خواندند و او را با عنـوان   او خطبه  نام  شق بهدر دم

  ) در ایـن 125بردند. (همان،   نام»  محمود غازان  ، مظفرالدنیا و الدین و المسلمین  الاسلام

  برد فتح سر می  به  در آن  دمشق  نایب»  منصوري  امیر أرجواش»  که  دمشق  هنوز قلعه  ایام

 )124بودند. (همان،   آن  محاصره  مشغول  ها لبود و مغو  نشده

  را همراهـی   ، غـازان  قلمـرو ایلخـانی    و گرجی  ، رومی ارمنی  اتباع  لشکرکشی  در این

الـذکر   سابق  هاي و اویراتی  مصر و شام  از لشکریان  متشکل  مملوك  کردند و سپاهیان می

 بودند. (همان)

  حکومـت   امیـر قبچـاق را بـه     ماند. آنگاه  روز در دمشق  هشتو   حدود بیست  غازان

  ، بیره تاب ، عین ة، حما حلب -  سفلی  کرد و شام  منصوب  تا حمص  از دمشق  شام  نواحی

  شـده   او پناهنده  به  که  مملوك  بکتمور از دیگر امراي فراري  الدین سیف  را به -  تا رحبه

  فـتح   کرد تـا نـواحی    انتخاب  شام  امیر الامراي خطه  عنوان  بهرا   شاه  واگذار کرد و قتلغ

  غـازان   برگشـت   از علل  ) یکی381. (وصاف،  برگشت  ایران  را بگشاید و خود به  نشده

پسـر    خواجـه   قتلـغ   بود. چـرا کـه    خراسان  به  جغتاي  فرزندان  از قصد حمله  خبر یافتن

  قـرار داده   تا فارس را مورد حملـه   و کرمان  خراسان  ، نواحی ترکستان  فرمانرواي» دووا«

 )627بود. (گروسه، 

و   دادند  ، تغییر عقیده غازان  به  پناهنده  امیر قبچاق و دیگر امراي مملوك  از مدتی  پس

  کـه   مغـول هـم    و سـایر سـپاهیان    شاه  ناصر برآمدند. امیر قتلغ  ملک  به  درصدد پیوستن
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شدند و امیر قبچـاق و همراهـان     خارج  از شام  دیدند به تدریج  مشکل را  در شام  ماندن

از صـد روز    او پیوستند و پس  شد به  ناصر پذیرفته  عذر آنها نزد ملک  از اینکه  ، پس او

  و سـلطان   الحـاکم  خلیفـه    نـام   بـه   شد، دوبـاره   خوانده  خطبه  غازان  نام  به  در دمشق  که

-613/ 4؛ ابن خلدون، 381؛ وصاف، 130-128/ 8ند. (ابن تغري، خواند  خطبه  مملوك

 )900؛ مقریزي، الجزء الاول، القسم الثانی، 615

  نظـر منـابع    اخـتلاف   نمایـد نـوعی   مـی   مهم  غازان  لشکرکشی  این  در خصوص  آنچه

  اعمال  انگیزه  فارسی  است. منابع  در شام  مغول  لشکریان  در مورد اعمال  و عربی  فارسی

  و سعی  مملوك  سپاهیان  غیراسلامی  کارکردهاي  و آن را علیه  داده  اسلامی  را رنگ  غازان

در برخورد بـا    غازان  و انصاف  طور از عدل  اند. همین از آنها قلمداد کرده  در جلوگیري

عمـومی توسـط     و غـارت   ، از قتـل  عربی  منابع  که  اند. در حالی گزارش کرده  شام  مردم

  و رفتـار خشـن    اسـلامی   مساجد و اماکن  آنها نظیر ویرانی  غیراسلامی  اعمال و  ها لمغو

  ) حتـی 9/ 14؛ ابن کثیـر،  788/ 4کنند. (ابن خلدون،  گزارش می  مسلمان  آنها با رعایاي

رفتـار    را بـه   ایـام   در این  ها لرفتار مغو  تیمیه  بن  الدین تقی  کثیر شیخ  ابن  کتاب  براساس

دانسـتند و از   تر می محق (ع) علی  خود را از حضرت  در امر دین  ، که بیر کردهتع  خوارج

  تر هستند و مسـلمین  ، محق حق  کنند در اقامه آنها فکر می  داردکه قول وي چنین بیان می

  بیشـتري   و سـتم   خـود آنهـا ظلـم     که  کنند در حالی می  عیب  و ستم  ظلم  ارتکاب  را به

 )25همان: شوند. ( می  مرتکب

  بود. از زمـان   بسیار مهم  ایلخانی  حکومت  براي  در آن  و پیروزي  المروج  نبرد مجمع

  بـه شکسـت    شـام   در جبهـه   هـا  لمغـو   نظـامی   هاي فعالیت  تمامی  هولاکو تاکنون  آمدن

  در رأس  مسـلمان   سـلطانی   بـود. اکنـون    شده  مسلمان  مملوکان  از آن  انجامیده و برتري

بزدایـد و    را از اذهـان   قبلـی   هـاي  شکست  بود، خاطر تلخ  شده  موفق  ایلخانی  کومتح

  کـه   یافـت  مـی   اهمیـت   مذکور  پیروزي  نماید. با همه اینها زمانی  کسب  عظیمی  پیروزي

و   شـاه   آمد چندي پـس از پیـروزي، قتلـغ     کرد. چنانکه  دستاوردهاي آن را حفظ  بتوان

فسـاد در بـلاد     و اشـاعه   و غارت  قتل  از ارتکاب  پس  مغول  ر نفريهزا  شصت  سپاهیان

واگذاردنـد. امیـر قبچـاق      مملوك  فراري  امیران  را به  بازگشتند و امور شام  ایران  به  شام

شهر را از امیر   قلعه  نتوانست  و پس از اینکه  دمشق  با مردم  بدرفتاري  از مدتی  ، پس هم
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  از تسـلط   از صد روز که  کرد و پس  را پیشه  مملوك  با سلطان  مصالحهبگیرد،   اَرجواش

. (ابن تغري،  ناصر پیوست  ملک  به  غزه  نزدیک»  صالحیه»  در ناحیه  گذشت   برشام  مغول

  خود سامان  اهداف  را در جهت  آمد و امور شام  دمشق  ناصر هم به  ) ملک128-130/ 8

  هـم   بـه   نمود. بدین طریق بار دیگر اوضـاع   ا بر شهرها تعیینر  خویش  داد و کارگزاران

  . ملـک  را بازیافت  خویش  وحدت  و مصر و شام  گرفت  سامان  مملوك  حکومت  ریخته

  شـام   بـه   را با سپاهیانی»  افرم  الدین  امیرجمال»  ، آنگاه مصر برگشت  به  سال  ناصر در آن

  سپاهیانی  نمایند. از جمله  بودند تأدیب  کرده  همکاري  ها لبا مغو  را که  کسانی  فرستاد تا

فرار و   در حال  سپاهیان  فرستاد. چراکه»  کسروان  دروز و جبل»  نواحی  مردم  سرکوبی  به

  سـپاهیان   تدارك  به  مملوك  سلطان  بودند. آنگاه  مملوکان را کشتار کرده  خورده  شکست

 داد.   را سامان  خویش  و سپاه  پرداخت  جهت  در آن  از مردم  مالیات  و گرفتن

 ق700  دیـد در سـال    رفته  را از دست  خویش  عظیم  پیروزي  که  از سوي دیگر غازان

  اعزام  ، در مقدمه را با لشکري  شاه  این سال قتلغ  محرم  کرد و در اول  شام  بار دیگر عزم

  ناصر هم  مصر رسید ملک  خبر به  چون  طرف  گردید. از آن  او روان  کرد و خود از عقب

»  قنِّسرین«در   الاول  جمادي  رسید و در هفتم  حلب  به  آمد. غازان  دمشق  به  مقابله  عزم  به

  انطاکیـه   اطـراف   را بـه   و گروهی»  و سرمین  حمات»  اطراف  را به  فرود آمد و لشکریانی

  را به  و کودکان  از زنان  ، گروهی پا کرده  به  فراوان  و غارت  حدود قتل  در آن  فرستاد، که

  داشت  روز ادامه  و یک  چهل  مدت  که  فراوانی  و برف  بردند. در نهایت هم باران  اسارت

وادار   نشینی عقب  را به  برد غازان  را از بین  ایلخانی  سپاه  و مأکولات  از راکبان  و بسیاري

االله،  ؛ رشیدالدین فضل909؛ مقریزي، الجزء الاول، القسم الثانی، 132/ 8. (ابن تغري،  کرد

 )18-15/ 14؛ ابن کثیر، 943-944/ 2: 1373

   با ممالیک  غازان و تلاش براي مراوده سیاسی

  کـه   گرفـت   تصمیم  خان  غازان ق700  ، در اواخر سنه از شام  از برگشت  پس  ماه  سه

خـود بـا     مسـایل   حـل   بـه   سیاسـی   مـذاکرات   و از طریقدارد   مصر ارسال  به  رسولانی

  مهم  اند. از اعضاي نوشته  مختلف  را منابع  اعزامی  هیئت  بپردازد. تعداد اعضاي  مملوکان

  ) و دیگـري  موصـلی   الـدین  (قطـب   بهاءالـدین   بـن   الـدین  ، کمـال  موصل  قاضی  یکی  آن
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  نفر، قاضـی   فوق سه  از هیئت  الزاهره  نجوم مطالب  بودند. براساس»  تبریزي  نصیرالدین«

شـدند. در    وارد قـاهره   الحجـه   ذي  در پـانزدهم   ایرانـی   و یـک   نفر مغول  و یک  موصل

،  موصـل   مملـوك، قاضـی    و سـلطان   امرا و با حضور خلیفه  ورود آنها، در جمع  فرداي

، از  مسـلمانان   و عمـوم   و غازانمصر   سلطان  از دعا براي  ایراد کرد و پس  بلیغ  اي خطبه

و بـا    آمـده   قصد صـلح   : به وي این بودکه  رسالت  . مضمون گفت  سخن  خویش  رسالت

را در حضـور امـرا و     نامـه   الحجـه  ذي  دارد. در هیجدهم  از غازان  ناگشوده  اي خود نامه

خدا   از حمد و ثناي  پس در آن   بود که  مغولی  خط  غازان به  لشکر گشودند. نامه  بزرگان

بود و آن را   گفته  سخن  خویش  قبلی  از درگیري  اسلام  او به  و شکرگزاري بابت هدایت

در   و حدود آن  در ماردین  مملوك  رفتار لشکریان  و تلافی  داده  نسبت  قضا و قدرالهی  به

و   جسـته   او اسـتغاثت   به  ماردین  مردم  اینکه  طور به  بود. همین  قلمداد کرده  رمضان  ماه

  خویش  از پیروزي  بود. آنگاه  دانسته  مربوط  است  کرده  را بر او تمام  ، حجت دینی  وظیفه

در   هـا  لاز حضور مغـو   مردم مسلمان  و نگرانی  ترس  را به  شام  بود و تخلیه  گفته  سخن

در   مـردم   تـرس   بـدون استقرار   مبنی بر  خویش  نسبت داده بود. در آخر ازخواست  شام

  مسـؤول   سـلاطین   و اینکـه   در قلمرو مسـلمین   و تجارت  حضارت  و رونق  سرزمینشان

بود   هم آورده  بود. در نهایت  گفته  در برابر خداوند هستند سخن  خویش  رعایاي  اعمال

صـدق  بفرستد تا   اي او هدیه  مساعد دارد، از دیار مصر براي  مصر جواب  اگر سلطان  که

 )139-8/136شود. (ابن تغري،   روشن  او برایش  نیت

  مطالب  در ادامه  که  است  الزاهره  نجوم  کتاب  براساس  غازان  نامه  فوق محتواي  مطالب

  کند. براسـاس  گزارش می  رسولان  همین  توسط  آن  و ارسال  ملک ناصر مملوك  از پاسخ

  نـام   و آوردن  صـلاح   طریـق   و پیمـودن   خراج  خت، پردا غازان  هاي دیگر، خواسته  منابع

  ، حکومـت  صـورت   بود. در غیر آن  مملوکان  در قلمرو حکومت  و سکه  در خطبه  غازان

؛ حسن الامین، 396باشد. (وصاف،   بدرفتاري  هرگونه  و تحمل  جنگ  آماده  باید  مملوکی

بعـد و    ناصـر بـه    ملـک   مه توسطنا  جواب  ارسال  منابع  هاي این گزارش  ) براساس304

در   رسولان  این  از برگشت  که  هم  . رشیدالدین است  شده  موکول  خویش  رسولان  توسط

دهـد و در   ناصـر نمـی    از ملـک   اي نامـه   از آوردن  ، خبري گفته  سخن ق701الاخر  ربیع

دهـد، امـا    مـی   نسـبت  ق702  در سـال   مملـوك   رسولان  را به  نامه  آوردن  بعدي  مطالب
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  گفتـه   سخن  غازان  با رسولان  مصر همراه  رسولان  و از رسیدن  نیاورده  همگونی  مطالب

 )952، 946: 2: 1373. (رشیدالدین فضل االله،  است

را بـدین    غازان  ناصر نامه  ملک ق701  محرم  در بیستم  الزاهره  مطالب نجوم  براساس

بلاد   ، به بودي  گفته  و... اینکه  بود دانستیم  کرده  اشاره  سلطان  : آنچه گفت  مضمون پاسخ

  چـرا برخـی    نبـود. اینکـه    امر نزد ما مجهـول   ، این قضا و قدر محتوم  مگر به  ما نیامدي

  بدانـد کـه    اند، پادشـاه  شده  حرمت  و هتک  و غارت  قتل  مرتکب  ما در ماردین  سپاهیان

ما   راي  به  اند نه شده  از فساد مرتکب  ... و آنچه است  دهبو  خودمان  ما در سرزمین  غارت

... و بـر مـا    اسـت   و مورد تأیید ما نبـوده   گرفته  انجام  طاغی  اطرافیان  از طرف  و امرا که

...  و مسـیحی   از کـرد و ارمـن    خود اعم  ، نیروهاي تمام  تا دو سال  سلطان  شد که  محقق

و در   گفتـه   سخن  ها لبر مغو  مملوکان  قبلی  هاي از پیروزي  سلطان  کرد... و سپس  جمع

  مقدس  و ارض  مسلمان  او در ممالک  سپاهیان  که  ، از اعمالی غازان  آوردن  اسلام  جواب

خـود صـادق     اگر در قـول   که  است  خواسته  و از غازان  گفته  اند سخن شده  و... مرتکب

.  بـود   رد کرده  کنایه  به  او هم  براي  هدیه  کند... ارسال  امور را مجازات  آن  مسببین  است

  پاسـخ   را چنـین   غـازان   يها دیگر، درخواست  منابع  ) براساس146-142/ 8(ابن تغري، 

 :  است  گفته

  و اقطاع  ثغور اسلام  حفظ  کلاً صرف  ممالک  این  عایدات  نماند که  ؛ پوشیده اما خراج

  بـه   آن  تعهد پرداخت  که  نیست  فضلی  آن  شود و در داشتن می  زرگانب  و مواجب  امیران

  خلیفـه   نـام   سـوي   در یـک   اسـت   رایـج   نـواحی   در ایـن   کـه   هایی بشود. بر سکه  کسی

  ملـک   و نام»  الااالله لااله«دیگر ذکر   ذکر کنند و در سوي  غازان  پادشاه  و نام  امیرالمؤمنین

  ایـن   مقدار اکتفا کند. همراه  بدین  است  دین  تقویت  نظر پادشاه  چونناصر را بیاورند و 

  هجـوم   و آماده  دریافت  مصر را از آن  قصد پادشاه  غازان  بود که  از اسلحه  صندوقی  نامه

  از آمـدن   کـه   ) رشـیدالدین 405-403؛ حسـن الامـین،   398-397شد. (وصاف،   شام  به

 :  که کند گوید چنین گزارش می می  سخن  غازان  ولانرس  همراه  مصر به  رسولان

  و قاضـی   تبریزي  نصیرالدین  درآمد و... و مولانا قاضی  حله  ... و از آنجا به«

بـود از آنجـا     مصر فرستاده  به  را از حدود اران  ایشان  که  موصل  الدین  کمال

  رسـیدند و جـواب    بنـدگی   بـه   حلـه   مصـر بـه    و با ایلچیان  نموده  مراجعت
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  جمادي  اول  بودند ادا کردند... و یکشنبه  گفته  صواب  بر وجه  نه  که  رسالات

  روز تکشمیشـی   در آن 1قبچاق]  دشت  مصر و بوقتاء [حاکم  الاخر... ایلچیان

تبریـز    را بـه   بسـیار فرمـود و مصـریان     بوقتا را سیور غامیشـی   کردند. از آن

از   دیـار شـام    الاخر بر عـزم  جمادي  نهم  د و دوشنبهفرستاد و شهربند گردانی

 )952/ 2: 1373رشیدالدین فضل االله، ... » ( بگذشت  جسر حلّه

فـوق،    هاي رسالت  انجام  و زمان  در مورد چگونگی  منابع  مطالب  با وجود ناهمگونی

 اند.  آورده  یکسان  را منابع ق702  او در سال  سپاهیان  و اعمال  شام  به  غازان  حمله  زمان

  است  کرده می  شام  به  حمله  خود را آماده  قبل  از مدتی  غازان  رسد که نظر می  به  چنین

نـزد او    تنهـایی   مصـر بـه    بـه   غـازان   اعزامـی   رسـولان   که  گفت  توان می  اساس  و بر آن

انـد. بـا    کرده  آگاه  صالحهم  او به  رغبت  و عدم  مملوك  سلطان  اند و او را از نیات برگشته

او را بـر    سپاهیان  هم خبر پیروزي  خراسان  خطه  در همین ایام رسولان  که  توجه به این

خـود    براي حمله به شام حاصل شده بود عزم  مناسب  و فرصت  آورده  منطقه  آن  یاغیان

 . (همان) است  کرده  را در این جهت جزم

   مملوکانالصفَر و پیروزي   نبرد مرج

  از اعطـاي   و پـس   رفت (ع) حسین  مشهد امام  زیارت  به  از عبور از دجله  پس  غازان

شـد. در  »  عانه«  عازم  کاملاً مذهبی  اي با روحیه  مرقد شریف  مجاوران  به  فراوان  صدقات

  حرکـت   قصـد رحبـه    بـه   موصل  گذشت و پس از رسیدن به  عانه از جسر  رجب  بیستم

و تنهـا    را نپذیرفت  مغول  بود اطاعت  رحبه  نایب  زمان  در این  سنجر که  الدین  علمکرد. 

شد و   راضی  شود غازان می  تسلیم  کردند او هم  را فتح  شام ها لاگر مغو  که  شرط  با این

سـنجار و    و از طریـق   ، برگشـت  از رحبـه   غازان  نمود. شخص  حلب  را روانه  لشکریان

  قتلـغ   سرکردگی  را به  فرود آمد و سپاهیان  موصل  در جنوب  کشاف  صحراي در  موصل

                                                        
حاکم دشت قبچاق است که در این ایام به فرمانروایی اولـوس   بوقتاء که در اینجا آمده، همان طقطاي(تقتاي). 1

را به دربـار غـازان فرسـتاد و ادعاهـاي خـود بـر اران و       » عیسی کوکزول»جوجی رسیده بود و فردي به نام 

آذربایجان را عنوان کرد و از آن طرف هم سعی در نزدیکی به مملوکان نمود. شاید یکی از عواملی که عازان 

 ي هالصفَر شرکت نکرد و خود به عقب بازگشت همین ادعاهاي توقتاي و خطري بود که از ناحی در نبرد مرج

 )497/ 1کرد. (ر. ك: رمزي،  اولوس جوجی قلمرو او را تهدید می
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الاول، القسـم الثـانی،    . (مقریـزي، الجـزء   گذاشت  در شام  و امیر مولاي  ، امیر چوپان شاه

مطالـب    ) براسـاس 409-401؛ وصاف، 955-952/ 2: 1373؛ رشیدالدین فضل االله، 930

  او را بـه   نوشـت و   شام  نایب  أیبک  امیر عزالدین  به  اي امهپس از این که ن  الزهراه  نجوم

خبـر    ، چـون  طـرف   ) از آن157/ 8. (ابن تغـري،   بازگشت  عقب  خود خواند به  اطاعت

جاشـنگیر و    بیبـرس  »  سـرکردگی   را بـه   مصر رسید، سپاهیانی  به  مغول  ورود لشکریان

رسیدند و منتظر   دمشق  به  شعبان  در هشتم  پاهیانس  فرستادند. این  شام  به»  ایغانی  طغرل

بودند   در هراس  مغول  از حمله  سخت  را که  دمشق  شدند. سپاهیان اعزامی مردم  سلطان

  سـپاهیان   یـاري   بـه   لشـکریانی   کردند. آنگاه  داشتند را ممانعت  از دمشق  و قصد خروج

  در آنجـا مسـتقر کردنـد. ایـن      طـرابلس  و  حمص  سپاهیان  همراه  فرستادند و به  حمات

یـا    از آنهـا را مقتـول    زیادي  ، عده کرده  را دفع  شعبان  در یازدهم  ها لمغو  حمله  سپاهیان

  مملـوك   آورد و لشکریان  حمله  حمات  به  شاه  قتلغ  از چند روزي  اسیر نمودند. اما پس

  یا انتظـار وصـول    با مغول  مقابله  براي  امراي مملوك  بین  هم  راند. در دمشق  عقب  را به

  بـه   هـا  لروز مغو  نمودند. در فرداي آن  را تخلیه  دمشق  بود و در نهایت  اختلاف  سلطان

  بـه   اکنون  که  خویش  سلطان  به  هم  مملوك  کردند سپاهیان  آمدند و آن را تصرف  دمشق

  در حـال   کـه   ها لمغو  طرف  پیوستند. از آن برد سر می  به» الصفَر  مرج«و در   رسیده  شام

در   طـرفین   الصفر رسـیدند. تلاقـی    مرج  به  سلطان  از آمدن  اطلاع  بودند، بدون  پیشروي

  آنهـا در هـم    سـپاه   افتاد و میمنـه   مملوکان  در سپاه  داد. ابتدا شکست  روي  رمضان  دوم

  کـوه »  طـرف   را بـه   ها لرا بردند و مغو  گجن  با پافشاري  کرده  ، اما آن را ترمیم شکست

  آن  نمودنـد. فـرداي    ، آنها را محاصـره  رانده  عقب  سر آنها قرار داشت  پشت  که»  غباغب

  شکسـت   هـا  لو بـاز مغـو    درگرفـت   سـختی   و جنـگ   آمـده   پایین  مغول  روز لشکریان

  از کـوه   مغول  از سپاهیان  یو گروه  امیر مولاي  قبل  شب  بود که  در حالی  خوردند، این

  از کـوه   هـا  لمغـو   که  هنگامی  ، به مملوك  بودند. روز بعد سپاهیان  فرار کرده  آمده  پایین

  فـتح   و اسیر کردند. نامه  از آنها را کشته  زیادي  بودند، بر آنها تاختند و عده  سرازیر شده

از   مملوکان  اولیه  در شکست  را که  رانیو غارتگ  از جنگ  فرستادند تا منهزمین  غزه  را به

مصـر    سـمت   و به  کرده  را غارت  مملوك  سپاهیان  ، اموال آورده  بدست  فرصت  ها لمغو

  بگیرنـد. آنگـاه    متصـرفی را از آنهـا پـس     ، امـوال  کرده  بودند را جلوگیري  شده  متواري
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  تیـغ   بودنـد را از دم   در دمشـق   کـه   مغول  و لشکریان  رفت  دمشق  به  با سپاهیان  سلطان

  متـواري   بادیـه   اعـراب   کمک  و به  بیابان  از راه  که  از جنگ  فراري  يها لگذرانیدند. مغو

  فرار کـرده   دمشق  از راه  که  اي رفتند و عده  از بین  راه  و مشکلات  بودند از تشنگی  شده

رسـیدند.    آن سـوي فـرات    آنها را کشتند بـه از   زیادي  عده  دمشقیان  از اینکه  بوند، پس

شـد. (مقریـزي، الجـزء      اندوهگین  رسید و سخت  غازان  به  آنها در همدان  خبر شکست

؛ ابن ایاس، الجزء الاول، القسم 164-157/ 8؛ ابن تغري، 937-931الاول، القسم الثانی، 

  فرماندهان  که  تیاز مد  ) پس412-409؛ وصاف، 620-617/ 4؛ ابن خلدون، 413الاول، 

  القعده  ذي  در دوازدهم  بود، که  از آنها عصبانی  قدري  به  تبریز رسیدند، غازان  به  نظامی

دیگر   طرقی  را به  زد و دیگران  را چوب  یارغو کشید؛ برخی  امرا را به  در اوجان  سال  آن

  از جنـگ   را کـه   امیر مولاي کرد و  پیشه  خشن  رفتاري  شاه  قتلغ  به  کرد. نسبت  مجازات

کـرد. (رشـیدالدین فضـل االله،      نحو، خـوار شـمرد و مجـازات     بدترین  بود به  فرار کرده

 )165/ 8؛ ابن تغري، 414؛ وصاف، 956/ 2: 1373

شـد و بـار دیگـر      جبـران   خـوبی   به  المروج  مجمع  ، شکست مملوکان  پیروزي  با این

 ـ  به  مملوکان  حکومت  برتري دیگـر از    یکـی   خـارجی   سیاسـت   رسـید و ناکـامی    اتاثب

  ایلخـانی   جدید، حکومت  هاي با سیاست  که  گردید. غازانی  ثابت  شام  در جبهه  ایلخانان

  شد و با این  مملوکان  مخذول  صورت  بود، بدین  بخشیده  نجات  و انحطاط  را از ضعف

 رسید.   پایان  به  شامدر   ها لمغو  هاي اي ماجراجویی به گونه  شکست

در   را کـه   هـایی  و سـرزمین   کرده  او را یاري  ، ارامنهق699  در سال  غازان  در پیروزي

و  ق702  شـدند. در سـال    بودند بار دیگر متصرف  واگذار کرده  مملوکان  به ق697  سال

  بـه   ارامنـه   لاعمـا   تلافـی   را بـه   ناصـر سـپاهیانی    الصفَر، ملـک   در مرج  از پیروزي  پس

، بندر شـهر مهـم   »سیس»  در حوالی  و غارت  از قتل  پس  سپاهیان  فرستاد. این  ارمنستان

  را بـه   ارمـن   و پادشـاه   در آوردنـد   تسـلط   را تحـت   قبلی  يها نارمنستان صغیر، سرزمی

، ق703  در اواخـر سـال    غازان  مرگ  تا زمان  پس  از آن 1مجبور نمودند.  خراج  پرداخت

                                                        
هـ. ق و در زمان سلطنت کوتاه ملـک   675هـ. ق و 664چنین اعمالی که در زمان سلطنت بیبرس در سالهاي . 1

هـ. ق نیز انجام گرفت 697هـ. ق ودر زمان سلطنت ملک منصور لاچین در سال 676ال سعید پسر بیبرس در س

به تلافی همکاري ارامنه با مغولها در جنگهاي ایشان علیه مملوکان بود که آغاز آن به لشکرکشی زمان هولاکو 
 
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  را به  ایلخان  ذهن  شکستی که  تلخ  آنها بوجود نیامد، مگر خاطره  مهمی در روابط  مسأله

 .  آید درگذشت  فائق  بر آن  آنکه  بود و بی  کرده  خود مشغول

  غازان  خارجی  سیاست  ارزیابی

  قبلـی   بـا ایلخانـان    خـارجی   و سیاسـت   امور داخلی  از جهت  غازان  سلطنت  شروع

  احمد هم  سلطان  به سلطنت رسید. اگرچه  مسلمان  سلطانی  عنوان  به  بود. غازان  فاوتمت

  دیـن   او، اسلام  . با مسلمانی داشت  فراگیرتري  نتایج  غازان  بود اما اسلام  کرده  قبلاً چنین

مسـتقر در ایـن قلمـرو بـه اسـلام گرویدنـد.         يهـا  لقلمرو ایلخانی شـد و مغـو   رسمی

  نجـات   حتمـی   را از زوال  ایلخـانی   ي اسلامی آغاز شد و نظـام ها  با پشتوانه  اصلاحاتی

،  کرده  امور یاري  را در اداره  شدند و سلطان  بر امور مسلط  مسلمان  بخشید؛ دیوانسالاران

،  زمـان   ایلخانـان در ایـن    حکـومتی   بخشیدند. نظـام   دوباره  را عمري  ایلخانان  حکومت

  و مقبـولیتی   شد و مشـروعیت   قبلی  درونی  از ضعفهاي  مقتدر و فارغ  متیحکو  به  تبدیل

نابهنجـار بـود. در     ، اوضاع قبلی  شرایط  تبع  ، به خارجی  سیاست  . اما در زمینه یافت  عام

                                                                                                                                  
  از آزادي  د و پـس کـر  مـی   حکومت  بر ارمنستان  اول  هولاکو هیتوم  حمله  گشت. توضیح این که در زمان میبر

  از حکومت  . پس پدر نشست  جاي  هـ. ق او به 669  اباقا در سال  و با موافقت  مملوکان  از اسارت  لئون  پسرش

  به  ثانی  افتاد. در ابتدا هیتوم  اختلاف»  و اوشین  ، سنباد، دندین )، تروس (ثانی  هیتوم»  پسرانش  بین  لئون  و مرگ

تبریز آمد و   به  غازان  سلطنت  اول  در سال  ثانی  بود. هیتوم  غازان  گرفتن  با قدرت  مقارن  ایام  رسید. این  حکومت

عفـو    را از مجـازات   مسیحی  مغولی  اسقف» ماریهبالاها»  وي  احترام  به  غازان  . حتی او قرار گرفت  مورد توجه

کور کرد   او را دستگیر نمود و  کرد و  جمع  سنباد جماعتی  ، برادرش ارمنستان  به  هیتوم  از برگشت  کرد. اما پس

  مملوکان  . لشکرکشی نشست  سلطنت  رساند و خود به  قتل  به  را هم»  تروس«افکند. برادر دیگر خود   زندان  و به

  شد که  اعثامر ب  . همین گرفت  صورت  وي  بود در زمان  همراه  فراوان  و غارت  با قتل  هـ. ق که 697  در سال

  مصـري   با سپاهیان  نشانند. دندین  سلطنت  را به»  دندین»  کنند و برادرش  خلع  کفایتی خاطر بی  را به  وي  ارامنه

،  رود جیحان  سوي  آن  يها نسرزمی  قرار داد و تمامی  و مملوکان  را مرز قلمرو ارامنه  کرد و رود جیحان  صلح

  رود را بـه   آن  جنـوبی   يها نو دیگر سرزمی»  ، مرعش ، کویرا، حجر شغلان صیصه، م ، حموم تَلّ حمدون»  شامل

  مصریها بود و از آن  در دست  او بر مملوکان  و پیروزي  غازان  حمله  تا زمان ها نسرزمی  . این واگذاشت  مملوکان

  یـک   اکنون  را که  هیتوم  برادرش -. ق هـ 699  در سال -  از مدتی  پس  شد. اما دندین  برگردانده  ارامنه  به  پس

  حکومـت   آزاد کرد و به طور مشـترك بـه    بود از زندان  شده  معروف  چشم  یک  هیتوم  و به  شفا یافته  چشمش

  توسط  که  خود، (پسر تروس  برادر زاده  . آنگاه بر برادر شورید و او را کشت  هیتوم  از مدتی  پرداختند. منتها پس

  در سال  غازان  . در حمله نشست  تخت  او به  زعامت  کرد و خود به  انتخاب  ولیعهدي  بود) را به  شده  شتهسنباد ک

هـ. ق  710  تا سال  و ولیعهدش  ثانی  کرد. هیتوم می  او را همراهی  ثانی  هیتوم  وي  و پیروزي  شام  هـ. ق به 699

-379بودند. (ر. ك: ابن عبـري،    ارمنستان  شدند حاکم  کشته  روم  مستقر در سرزمین  مغولی  فرمانده  توسط  که

 )299-298؛ حسن الامین، 621-620؛گروسه، 586، 623-621/ 4؛ ابن خلدون، 37-34/ 4؛ ابوالفدا، 381
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کـرد.   مـی   ) فرمـانروایی  (طقطـاي »  توقتـاي «،  غازان  گیري با قدرت  قبچاق همزمان  دشت

بـا    ، مخالفـت  و آذربایجـان   بر اران  تسلط  قبلی  و ادعاهاي  ور تجاريخاطر ام  به  توقتاي

دربار   را به»  کوکزول  عیسی»  خویش  رسول ق702  بود. وي در سال  را آغاز کرده  ایلخان

  علیـه   مملـوك   طور بـا سـلطان    گفت. همین  سخن  خویش  فرستاد و از ادعاهاي  غازان

از   ) قبـل 952/ 2: 1373؛ رشیدالدین فضل االله، 497: 1رمزي، برقرار کرد. (  رابطه  غازان

  کـار آنهـا بـه     هـم   بود. در نهایت  داده  انجام  غازان  تحریکاتی علیه  در گرجستان  هم  آن

) در 106. (اشـپولر،   پـذیرفت   خاتمه  ، موقتاً مساله توقتاي  شد و با شکست  کشیده  جنگ

  فعالیـت   بـه   ترکمن  سرکش  ، قبایل سلجوقی  حکومت  طانحطا  از زمان  صغیر نیز  آسیاي

بودنـد.    یافته  دست  خودمختاري  نوعی  اباقا به  از بعد مرگ  بودند و خاصه  شده  مشغول

  براي  مناسبی  را جایگاه  روم  ، خطه هم  مغول  طاغی  ها، سرداران ترکمن  بر فعالیت  علاوه

  شـورش  -  غـازان   زمـان   بـزرگ   يهـا  شورد از شـور دو م  بودند. چنانکه  یافته  شورش

/ 2: 1373داد. (رشـیدالدین فضـل االله،     روي  خطـه   در آن -  و سولامیش  طغاجار نویان

گرفتند و  می  کمک  مملوك  از سلاطین  لزوم  سرزمین روم در صورت  ) یاغیان936، 921

  و بیگـاه   گـاه   حمـلات   ارتباط  شدند. در این می  پناهنده  مملوکان  به  شکست  در صورت

  سـلطنت   ابتداي  از همان  اگرچه  هم  بود. ارمنستان  نیز مطرح  روم  سرحدات  به  مملوکان

  بـود، امـا فشـار نظـامی      را پذیرفتـه   از وي  تبریـز، تبعیـت    به  ثانی  هیتوم  با آمدن  غازان

آنهـا واگـذار     را بـه   وسیعی  ضیکرده و ارا  خراج  پرداخت  ، ارامنه را مجبور به مملوکان

  و همکاري  شرکت ق699  در سال  غازان  و پیروزي  در حمله  نموده بودند. با وجود این

ناصـر    ملک  زود هنگام  شدند. اما حمله  را متصرف  داده  از دست  يها نداشتند و سرزمی

  يهـا  نسرزمی  و واگذاري  خراج  پرداخت  الصفر بار دیگر آنها را به  مرج  از پیروزي  پس

  هـاي  تـأثیر انگیـزه    تحـت   اگرچـه   هـم   ) گرجیان4/622مجبور کرد. (ابن خلدون،   قبلی

  هـاي  شیوه  همان  بودند، به  افتاده  و جوش  جنب  به  توقتاي  و یا تحریکات  طلبانه استقلال

  نوعی  و در امور داخلی دادند یکدیگر قرار می  را مقابل  مدعیان داخلی   ، که ایلخانان  قبلی

را   غـازان   المـروج   مجمـع   شـدند و در پیـروزي    شـدند، رام  می  آنها قایل  براي  استقلال

  حکومـت   بـرآن » قایـدو »  پسران  ایام  در این  که  جغتاي  اولوس  کردند. حاکمان  همراهی

خود   را به  ایلخان  و ذهن  ور شده حمله  ایلخان  قلمرو شرقی  به  کردند نیز در مواردي می
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 )627بودند. (گروسه،   کرده  مشغول

و با   انداخت  را از سکه  قاآن  نام  غازان در آغاز سلطنت  ، اگرچه باقاآن  رابطه  در زمینه

در   او را مجبور کـرد بـا قـاآن     خراسان  قایدو به  پسران  کرد. اما حملات  رابطه  قطع  وي

  از سر اجبـار و از طـرف    بود، از طرفی  تشریفاتی  اگر چه  هک  قرار گیرد. ارتباطی  ارتباط

نمـود.   مـی   جلوگیري  ایران  قایدو به  مکرر پسران  بود و از حملات  ایلخان  نفع  دیگر، به

 )271-270(اشپولر، 

  اولیـه   از پیروزي  کرد. اما پس  رابطه  در ابتدا قطع  غازان  اگر چه  اروپا هم  با مسیحیان

  بعدي  يها تاز شکس  کردند و پس  با وي  رابطه  در برقراري  سعی  ، اروپاییان شاماو در 

  و از طـرف   مسـلمانان   علیـه   ) سیاسـتی 366داد. (بویـل،    آن را ادامه  غازان  نیز، شخص

 اي هروی  داخلی  در سیاست  اگرچه  غازان  شود که را یادآور می  نکته  ، این مسلمان  سلطانی

پـا    شـام   و به خصوص در خطـه   خارجی  در پیش گرفت اما در سیاست  سلامیکاملاً ا

  تـاکنون   که  شد؛ ترفندهایی   آنها متوسل  ترفندهاي  و به  گذاشت  قبلی  ایلخانان  پاي  جاي

داد.  مـی   فروکش  شکست  جبران  براي  را در تلاش  ایلخان  بود اما عطش  نبخشیده  نتیجه

و   نبردبـا مملوکـان وجـود نداشـت      چنـدانی بـراي    ي در اروپا انگیزه  با این همه اکنون

  نیـز ارتبـاط    بـا مملوکـان    بود. بـویژه   آنها شده  جایگزین  سیاسی -  اقتصادي  هاي انگیزه

از   در استفاده  ایلخان  ناکامی  معنی  به  بودند و این  برقرار کرده  پررونقی  تجاري -  سیاسی

امور فوق این   تمامی  ) نتیجه531-510/ 3یف بود. (ر. ك: رانسیمان، علیه حر  حربه  این

بـود،    بر مملوکـان   در برتري  همانا سعی  که  خارجی  سیاست  مسأله  در مهمترین  بود که

بـا    مصـالحه   ، موجـب  غـازان   آوردن  بـود. اسـلام    نکرده  کسب  موفقیتی  مسلمان  ایلخان

او را چنـدان    راستاي منافع سیاسی و اقتصادي مسلمانی آمد در  نشد و چنانکه  مصریان

نشـد و در    ممکـن   اولیـه   پیروزي  ، حفظ هم  نظامی  نکردند. در برخوردهاي  تلقی  جدي

  و کینـۀ   مملـو از غصـه    بـا دلـی    خـورد؛ در نهایـت    شکسـت   سـختی   به  بعدي  مراحل

 کرد.   فوت  نظامی  يها تشکس

 گیري نتیجه

  را بـه   هـا  لو اقتصادي مغو  سیاسی  هاي هولاکو تا زمان غازان، انگیزه  مدنآ  از ابتداي

در  ها لهمگرا با مغو  ارامنه  و خاصه  و نفوذ مسیحیان  سعی  کشاند. علیرغم می  شام  جبهه
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دینی   ، در نگاه حکومت ایلخانی اختلافات ضداسلامی در قلمرو مملوکان  اقدامات  انجام

  خویش  اول  لشکرکشی  ، اگرچه هم  . غازان نداشت  چندانی  لیک، دخالتبا مما  در منازعه

در   لشکرکشی  قلمداد کرد، اما این  اسلامی  اهداف  داد و در راستاي  را رنگ دینی  شام  به

  و بیشـتر بهانـه    از علـل آن   یکـی   دینـی   و عامـل   گرفـت   صـورت   دیگري  عوامل  نتیجه

  مملوك  سلطان  هاي و طعنه  در شام  مغول  لشکریان  غیراسلامی  بود. رفتارهاي  لشکرکشی

  امر است. از آن گذشته دیگر تحرکات سـپاهیان   بر این  ، دلایلی غازان  به  خویش  در نامه

دو   يها ترقاب  و بیشتر در راستاي  نداشت  را هم  اولیه  دینی  رنگ  ، همان در شام  ایلخانی

  ، در راسـتاي  در خطه شام هـم   غازان  هاي از این روي تلاش . گرفت می  حکومت انجام

دو   خود را مسـلمانی   غازان  ایام  . در این است  گرفته  صورت  اقتصادي -  سیاسی  اهداف

فراتـر از    کـه   ؛ ادعـایی  داشـت   اسـلام   در جهـان   برتـري   کرد و ادعـاي  قلمداد می  آتشه

  بـرخلاف  -  دینی  اختلافات  کند که ذهن متبادر می را به  نکته  او بود و این  عملکردهاي

بـه لحـاظ     . چـرا کـه   است  نداشته  با مملوکان  در مخاصمه  نقش چندانی -  غازان  ادعاي

  رسولانی  و با ارسال  کرده  معرفی  در مسلمانی  مصمم  ، غازانی که خود را فردي تاریخی

  ، اندك زمانی بعـد  است  را آشکار کرده  خویش  ، مسلمانی طلبی صلح  مصر و تقاضاي  به

دهـد؛ ایـن در    قرار مـی   شام  به  حمله  را بهانه  از مسلمین  و حمایت  دوستی  اسلام  همین

  حالی است که برحسب سابقه بیشتر و درخشان تر حریف در امر مسلمانی در طرح این

  و تبـار عـالی    از نسـب   لـوك مم  سلطان  خود به  هاي در نامه  نمود. غازان نمی  محق  ادعا

  هـاي  و دلیـري   و غـارت   ، قتل مغول  زیاد سپاهیان  ، عده و تحقر حریف  و پستی  خویش

کنـد.   آنها می  شمردن  کوچک  و نوعی  حریف  در ترساندن  گوید و سعی می  سخن  ایشان

  از آن  وانـی ر ي هدر استفاد  ، سعی کشانده  خویش  مسلمانی  را به  در ادامه است که سخن

او در شام و   برخورد سپاهیان  هم  . در عمل است  خود نموده  دادن  نشان  برتر  در راستاي

آنها با این ادعاي او همخـوانی نداشـت. جالـب ایـن       غیراسلامی  و غارت و اعمال  قتل

  است که تمامی این امور اعم از مسلمانی خویش و سپس پیروزي اولیه اش در شـام را 

  مانـد بـه   فـرو مـی    نظـامی   در جبهـه   کـه   دهد و آنگـاه  می  نسبت  قضا و قدر الهی  به  نیز

براي مقابله با مملوکـان مسـلمان     مسیحیت  به  همچون نزدیکی  قبلی  ایلخانان  ترفندهاي

نگرفـت    اي شود. از آنجا که در این طریق نیز همچون اسلاف خویش نتیجـه  می  متوسل
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  يهـا  بـا دگرگـونی    تـوأم   از نظر داخلی  غازان، اگرچه  دوره  ماند که  می  باقی  این تحلیل

، دگرگـونی   برخورد با مملوکان  خارجی  او بود، اما در سیاست  از مسلمانی  ناشی  عمیق

او   ، سیاست است  داده  رفتار خویش  به  که  دینی  رنگ  خاصی پدید نیاورد و غیر از همان

  بـه همـان    آن را هم  شکست  کرد و علل  تبیین  قبلی  ایلخانان  سیاست  را باید در راستاي

 .  طریق جستجو نمود
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